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دل چه باشد مخزن اسرار حق خلوت جان بر سر بازار حق 
دل امین بارگاه محرمی است دل اساس کارگاه آدمی است 
دل مؤمن آيينه گيتي‏نماست «آنچه از عالم غيب روانه مي‏شود بر دل انسان كامل مي‏نشیند چون دل انسان جام جم جهان نما ومظهر اسما وصفات الهی است با آن می شود به همه اسرار نظام آفرینش دست یازید 
جام جهان نمادل انسان کامل است 
مرآت حق نما بحقیقت همین دل است([bookmark: _ftnref1][1]) 
دل لطیفه ای الهی است که ظرف علوم ومعارف است وهمچون دریائی است که هر چه در آن آب معرفت بیشتر وارد شودگنجایش آن افزایش می یابدو تنها موجودی است که می تواند حق را در خود جای دهد که رسول اکرم (ص) فرمود که خدای تعالی فرمود: 
[bookmark: _ftnref2][2] ) ((زمین و آسمانم وسعت جای دادن مرا در خود ندارد ولی قلب بنده مومنم می تواند) 
گفت پیغمبر که حق فرموده است 
من نگنجم هیچ در بالا وپست 
در زمین وآسمان و عرش نیز 
من نگنجم این یقین دان ای عزیز 
در دل مؤمن بگنجم ای عجب 
گر مرا جویی در آن دلها طلب ( [bookmark: _ftnref3][3]) 
دل آدمی محل ظهور عظمت و کبریای خدا است چه اینکه هیچیک از مراتب دیگر وجود وسعت جاگیری و گنجایش حق تعالی را ندارد. 
حق نگنجد در زمین و آسمان 
در دل مؤمن بگنجد، این بدان 
دل بود مرآت ذات ذوالجلال 
در دل صافی نماید حق جمال 
امام صادق(ع) فرمود: «قلب حرم خداست غير خدا را در حرم خدا ساكن مكن ( [bookmark: _ftnref4][4]) 
ای عزیز دل حرم خدا است پس غیرخدا را در آن جاي نده وحریم حرم رانگاه دار ودر حفظ دل، مراقبت كن، تا زمينِ دلِ آسماني و روحاني گردد واين نكته تخم رستگاري است كه بايد بخاطر داشته باشی. 
بیا بشنوحدیث عالم دل زصاحبدل که دل حق راست منزل امام صادقآن بحر حقایق چنین در وصف دل بوده است ناطق 
که دل یکتا حرم باشد خدا را پس اندر وی مده جا ما سوا را 
در یک «دل» نمی‏توان دو «دلبر» داشت آن دلبر، باید دارای همه کمالات و لایق «دل دادگی» باشد، واز تمام جهات از همه موجودات برتر وبدون هیچگونه عیب ونقصی باشد آن خداوند است وگرنه دل هر روز بر شاخه‏ای می‏نشیند و صاحب دل را آواره هرجایی می‏كند 
پیامبر (ص) فرمود:« خداوند را در روی زمین ظرف‏هایی است، آگاه باشید كه آن ظرف‏های الهی، قلب‏هاست ( [bookmark: _ftnref5][5]) 
امير بيان علي (ع) فرمود: دلهاي پاک بندگان , مواضع نظر خداست ؛ پس هر آنکس دلش را پاک کرد خداوند عز و جل به او نظر اندازد( [bookmark: _ftnref6][6] ) 
دل پاک است كه مي‌تواند حقايق غيب را ببيند و به ملكوت عالم بالا نظر كند، چنانكه پيامبر‌(ص) فرمود: «اگر شياطين قلوب فرزندان آدم را احاطه نكنند، آنان مي‌توانند به جهان ملكوت نظر افكنند»( [bookmark: _ftnref7][7]) 
دل حرم دلبر است شیطان را بایدازآن دورنمود تا حقایق را مشاهده نماید 
ا گر دل به سوی خداسفر کند به خزائن ملکوت دست می یابد 
دلا تو مرغ باغ کبریایی یگانه محرم سر خدایی 
بنه سر را به خاک آستانش که سر بر آوری از آسمانش 
ای عزیز، روز و شب از دل مراقبت کن، وآن رابه دلبر سپار، تا حقایق عالم رامشاهده کنی 
دلا یک ره بیا ساز سفر کن زهر چه پیشت آید زان گذر کن 
مگر تا سوی یارت بار یابی دمادم جلوه های یار یابی 
دلا بازیچه نبود دار هستی همه حق است در بازار هستی 
بود آن بنده پیروز و موفق نجوید اندرین بازار جز حق 
اي عزيز! اوّل قدم در سلوك، توبه و پاكي از گناه و دوري از گفتار ناپاك و كردار و انديشه هاي ناشايسته است 
دل هر روز بايد به دنبال تحصيل علم و دانش پوينده و جوينده باشد و در شب به ذكر، تهليل ، تسبيح ، استغفار و مناجات ذاكر و شاغل باشد، زيرا اگر نَفْس را مشغول نكني، او تو را به خود مشغول خواهد ساخت. 
دل به دلدار بده، تا شيريني خلوت شبانه را بفهمي و لذت مناجات با خدا را بچشي و كامياب شوي ! دل را به ياد دلدار يك جهت كن، تا از محبّان باشي. 
اي عزیز! دلي كه دلدار دارد، همه چيز دارد و هر كه هواي وصال دارد، در سحرها حال دارد. سالك در سحر، حال دگر دارد، كه سر روي مُهر آورد و دل لبريز مِهْر كردگار ماه و مهر دارد. رهرو در سحر كامروا میشود، زيرا در سحر دردها دوا گردد. سحر، سالكِ دلداده آواره را ره آورد كوي ولا آرد. اگر اهل دلي دل را آگاه دار! 
چه گويم كه وصف دل مشكل است و از راز دل چه گويم كه توصيفش از محدوده بيان بيرون است. 
گفتم چه بود معني دل اي دلبر 
گفتا كه بود لوح معاني و صور 
گفتم هوس ديدن روي تو مراست 
گفتا كه در آن لوح به خوبي بنگر 
دلبر چو تويي، ز جز تو، دل بردارم 
دل را چه كنم، تا چو تو دلبر دارم([bookmark: _ftnref8][8]) 
دل انسان مظهر اسما وصفات الهی است و آينه اي است که خدا را نشان مي دهد 
اگر انسان باور کندکه دل ا و محل ظهور صفات ا لهی است احساس عظمت خواهد کرد و د یگر کارهاي پست و زشت انجام نمی دهد. خودش براي خودش احترام قايل است و به ديگر انسان ها نيز به ديده احترام خواهد نگريست. 
ديگر حاضر نيست به ساير مظاهر خداوند که محبوب عالم است، خيانت و جسارت کند. حاضر نمي شود به کسي بي احترامي کند، کسي را بيازارد و کينه کسي را به دل بگيرد 
اي دل! تو مرغ باغ كبريايي تا وقتي همدم قرآن و دعائی تو مَحْرم راز خدائي. 
[bookmark: _ftn1][1] - «گلشن راز» 
[bookmark: _ftn2][2] - "لایسعنی ارضی و لا سمائی و وسعنی قلب عبدی المؤمن" ( غوالي اللئالي ) 
[bookmark: _ftn3][3] - (مولوی) 
[bookmark: _ftn4][4] - « الْقَلْبُ حَرَمُ اللَّهِ فَلَا تُسْكِنْ حَرَمَ اللَّهِ غَيْرَ اللَّهِ »(بحارالأنوار67 ،25 ، باب 43 ) 
[bookmark: _ftn5][5] - ان اللّه تعالی فی الأرض أوانی، الا وهی القُلوب»(میزان‏الحكمه، ج 5، ص 217.) 
[bookmark: _ftn6][6] - «قلوب العباد الطاهرة مواضع نظر الله سبحانه فمن طهر قلبه نظر الله اليه»( غرر الحكم و درر الكلم، ص: 68) 
[bookmark: _ftn7][7] - «لولا ان الشيطان يحوطون علي قلوب بني‌آدم لنظروا الي‌الملكوت».(.بحارالانوار، جلد 70 ،ص 59) 
[bookmark: _ftn8][8] - ( استاد حسن زاده آملی) 
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درس سوم: طهارت دل

شیفته حضور در محضر حق نیازمند به طهارت و پاکیزگي‏است؛ هم پاکي جسم و هم پاکي روح، طهارت ظاهر و باطن 
براي عروج به مقام قرب جز به طهارت و زدودن ناپاکي‏ها و آلودگي‏ها ورفع موانع ممکن نیست همن گونه که موانع رسیدن به منزل حقیقت و آلودگی ها چهارنوع است طهارت ازآنها هم چهار نوع خواهد بود 
نخست: مرتبه طهارت از آلودگي نجاسات واحداث که لباس وبدن پاک باشد 
دوم :طهارت از آلودگي اعضاء و جوارح به گناه است و هر اندازه گناه فزوني گیرد تاریکي دل افزون شود انسان باید بر ترک گناه توفیق یابد تا به فتح درون نائل آید 
سوم : پاکسازي درون از ناپاکي‏هاي اخلاق فاسد است و این مرحله زدودنش دشوارتر و اهمیتش فزون‏تر است. نفس آدمي آنگاه شایسته مقام حضور مي‏شود که مملکت درون را از خلق و خوي فاسد پاک کرده باشد 
چهارم :طهارت دل از غیر خداست که پس از تطهیر ظاهر وباطن خود از اخلاق ناروا، باید به تطهیر قلب خود بپردازد واین عالیترین مرتبه طهارت است و اصل و اساس در رسیدن به مقصود است 
مـــــوانع تا نگـردانی زخـود دور درون خــــانـه دل نایـدت نــور 
موانع چون در این عالم چهار است طهارت کردن از وی هم چهار است 
نخستین پاکی از احداث و انجـاس دوم از معصـیـت و ز شر وسـواس 
سیّـم پاکی ز اخلاق ذمـیــمه است که با وی آدمی همچون بهیـمه است 
چهــــارم پاکـی سر است از غیــر که اینـجا منتـهی مــی گـرددش سیـر 
هر آن کـو کرد حاصل این طهارات شـود بی شـک سـزاوار منـاجات( [bookmark: _ftnref1][1]) 
منشأ توجه ووابستگی به غیرخدا ، حبّ دنیا و حبّ نفس است که موجب آلودگی دل می شودطهارت دل آنگاه کامل گردد که دل از غیر او پاک شودو در آن جز الف قامت یا رنگنجد 
نیست بر لوح دلم جز الف قامت یار چه کنم حرف دگر یاد نداد استادم 
برای وصول به عالیترین مرتبه باید دل ازغیر خدا پاک شود براي احساس وجود خدا در زندگي , بايد چشم دل را از زشتيها پاک کرد ودل از آلودگی هوا وهوس دروغ ،ناپاكي ، كينه ، حسادت و بخل شست و شوداد آنگاه وجود خدا ونور حقیقت در دل تجلی می کند 
چون طهارت تنها راه برای مَحرمیت با کلمات وجودی عالم و اسرار آفرینش است پس از طهارت وپاکی، عالم هستی اسرارش را ظاهر می سازد، ومحرم انسان می گردد 
جملۀ ذرات در عالم نهان با تو می گویند روزان و شبان 
ما سمیعیم و بصیریم و هشیم با شما نامحرمان ما خامشیم 
نکته قابل دقت در مقام آن است مسّ کردن درجات قرآنی از مرتبۀ نازله تا آن مرتبۀ عالیه اش بدون طهارت نشاید لذا مس ظاهرش را طهارت ظاهر باید و مس باطنش را طهارت باطن. 
همانطور که قرآن را مراتبی از لفظ ومعنا است ، طهارت را نیز مراتبی است، ونیز دریافت ورسیدن به حقایق قرآن نیز مراتبی داردمرتبه طهارت بامرتبه وصول به مقصد کاملاًهماهنگ است [bookmark: _ftnref2][2] 
از نظر پیامبر (ص)استمراربر طهارت، روزی را وسعت می بخشد ( [bookmark: _ftnref3][3]) طهارت ظاهر مستلزم زیادت رزق مادی است.وطهارت دل موجب زیادی رزق معنوی است و لذا هم طهارت ظاهری باید و هم طهارت باطنی. 
ای عزیز :حرم دل را از رنگیها، تیرگیها،آلودگیها پاک گردان وتنها رنگ الهی برآن زن وآن را سوی محبوب حقیقی،کمال مطلق سوق ده آنگاه ببین چگونه دلدار،این دل رامی رباید وتو را به انگیزه وصل برای همیشه زنده نگه می دارد. 
[bookmark: _ftn1][1] - گلشن راز 
[bookmark: _ftn2][2] - دُم علی الطهارت یوسّع رزقک ". کتاب مصباح الانس) 


درس چهارم :اخلاص دل 

اخلاص، پاك كردن نيت و حرم دل از تیرگی هوا وهوس و انجام عمل برای خداست فضیل گوید: «دست بازداشتن از عمل برای مردمان، ریا بود و کار کردن برای مردمان شرک. اخلاص نیز آن بود که تو را خدای عزوجل از این هر دو عافیت دهد». 
بر لوح دلم جز الف قامت يار چه کنم حرف دگر ياد نداد استادم([bookmark: _ftnref1][1]) 
اخلاص از جايگاه و اهميت ويژه اي برخوردار است. ملاك پذيرش و درستي هر عملی وروح همه کارهاست عمل و رفتار بدون اخلاص مانند كالبد بي جان است اخلاص اکسیری است که به عمل، ارزش می بخشد و کیمیای کم یابی است که مس اعمال آدمی را طلای ناب می سازد؛ به همین جهت است که از خالص سازی عمل، با عنوان «سرّ» و راز الهی یاد شده است: خداوند فرمود: اخلاص ، سری است از اسرار من، اندر دل بنده ای می نهم ، که او را دوست دارم( [bookmark: _ftnref2][2]) آیت الله سیدمصطفی خوانساری می گوید:روزی در خدمت آیت الله بروجردی نشسته بودم، عده ای از دوستان ایشان از خدمات و کارهای آن بزرگوار تمجید می کردند. من عرض کردم که آقا در روایت دارد:( [bookmark: _ftnref3][3])عملت را خالص کن، زیرا حساب رس اعمال، کاملاً بیناست.» تا این عبارت را خواندم، اشک از دیدگانش جاری گشت و حالش دگرگون شد و رو کرد به آقایان و فرمود: بله، همینطور است ؛ مهم، اخلاص در عمل است 
اخلاص در انسان، توان فهم درست و بصیرت در مسائل را می بخشد، به گونه ای که همواره به استقبال حوادث می رود و قلب مشکلات را با بینش و بصیرت خویش می شکافد و حقایق می شناسد 
اخلاص در اندیشه و گفتار و کردار، موجب لایروبی چشمه سارهای درونی است که با پاک شدن آنها، چشمه های معرفت ناب و خالص از درون انسان بر زبان جاری می شودپیامبر فرمود:( [bookmark: _ftnref4][4]) هر که خود را چهل روز برای خدا خالص گرداند چشمه‌های حکمت از قلبش بر زبانش جاری می‌گردد. . 
اخلاص داراي درجات ومراتبی است، و فضل و بخشش حق تعالي به هر شخصي به اندازه اخلاص اوست، سنگيني و سبكي ترازوي اعمال در آخرت به درجه اخلاص بستگي دارد 
بندگان برگزیده و خاص خداوند از دو مقام برخوردارند: مقام اول «مقام مخلصین» (به کسرلام) است که با مجاهدت و اخلاص ورزیدن در نیت ، و رفتاروکردار حاصل می آید،بالاتر از آن مقام مخلصين (به فتح لام) که. عاليترین مرتبه اخلاص است آنگاه که سراسر وجود انسان را اخلاص فراگرفت ووجودش از غیر خدا پاک شد خداوند، وی را برای خود برمی گزیند و از کمالات و مراتب معنوی خاص بهره مندش می سازد 
ای یکدله صد دله دل یکدله کن مهردگران را زدلِ خود یله کن 
یک لحظه به اخلاص بیا بر درگه ما گر کام تو برنیامد ازما گله کن انسان مخلص از آرامش خاصی برخوردار است، چرا که او می داند خداوند امور او را کفایت می کند، ازاین رو دچار نگرانی نمی شود و مضطرب نمی گرددیکی از.نمونه های اخلاص در عمل وامداد الهی ماجرای اصحاب رقیم است[bookmark: _ftnref5][5] 
"آيا گمان كردي اصحاب كهف و رقيم از آيات عجيب ما بودند؟! " 
اگر چه بسیاری از مفسرین جریان اصحاب کهف و رقیم را یکی مدانندولی برخی از قول پیامبر (ص)چنین نقل می کنند:« اصحاب رقیم سه کس بودند که از شهر بیرون آمدند به جهت بعضی از حوائج خود باران ایشان را فرو گرفت پناه به غاری بردند چون به اندرون غار رفتند سنگی عظیم بر در آن غار افتاد راه بیرون آمدن را مسدود ساخت ایشان مضطرب شدند و با خود گفتند که راهی برای باز شدن درب به جز تضرع و زاری و اخلاص به خدانیست صلاح آن است که هر یک که عمل صالحی کرده باشیم واسطه خود قراردهیم شاید که حق تعالی ما را از این خلاصی بخشد پس یکی از ایشان گفت که خداوندا تو عالمی که من روزی کارکری چند داشتم کار می کردند و مردی نیمه روزآمد او را گفتم تو نیز کار کن و مزد بستان چون شام شد هر یک را مزد دادم یکی گفت او نیمروز آمده مزد من و او یکسان می دهی؟ گفتم تو را با مال من چکار تو مزد خود بستان او در خشم شده نگرفت و برفت من ازآنچه مزد وی بود گوساله گاوی خریدم و در میان گله گاو خود رها کردم و از اوگوساله ها متولد شد و بعد از مدت طویل آن مرد باز آمد ضعیف و نحیف و بی برگ و نوا شده گفت که مرا با تو حقی است گفتم چیست گفت من آن کارگرم که مزد خود پیش توگذاشتم من در او نگریستم و او را شناختم دست وی گرفتم و به صحرا بردم و گفتم این گلۀ گاو مال تواست گفت ای مرد ما مسخره می کنی من گفتم والله که این حق تو است و هیچکس را در این حقی نیست و قصه را با وی گفتم پس همه را به وی تسلیم کردم بار خدایا اگر می دانی که این کار برای رضای تو کردم و هیچ غرضی دیگر از آن نداشتم ما را از اینجا خلاصی بخش در حال سنگ گشاده شد و بخشی از آن جدا شد.دیگری گفت خداوندا سالی قحط بود زنی صاحب جمال نزد من آمد که گندم بخرد من گفتم مراد من حاصل کن تا گندم به تو دهم و اگر نه بازگرد وی امتناع کرد و برفت پس ازجهت گرسنگی بی تاب شده باز آمد و گندم طلبید و گفت ای مرد بر من و عیالان من رحم کن که همه هلاک می شویم من همان سخن گفتم این نوبت نیز امتناع کرد و بار چهارم بی طاقت برگشت از غایت گرسنگی ناچار راضی شد من او را به خانه بردم و خواستم که با او رابطه نامشروع برقرارکنم لرزه بر اعضای زن افتاد من گفتم چه حال داری گفت از خدای می ترسم من با خود گفتم ای نفس ظالم این زن در حال ضرورت از خدا می ترسد و تو با این همه نعمت اندیشۀ عذاب او نمی کنی پس از پیش روی برخاستم و زیاده از آنچه می خواست به او دادم و رها کردم بار خدایا اگر این کار برای محض رضای تو کردم ما را از این تنگنای رهایی بخش فی الحال یک بخشی دیگر از آن سنگ جدا شد و غار روشن گشت. 
مرد سوم گفت خداوندا مرا مادر و پدری پیر بود من گوسفندان داشتم هنگام نماز عشاء قدری شیر نزد ایشان آوردم ایشان خفته بودند راضی نشدم که ایشان را بیدار کنم بر بالین ایشان نشستم و گوسفندان رارها کردم آن قدر ظرف شیر در دست نگه داشتم تا هوا روشن شد ایشان بیدار شدند و من آن شیر را به ایشان دادم تاخوردند بار خدایا اگر این کار برای رضای تو کردم ما را از این گرفتاری نجات ده سنگ به تمامی برطرف شد و ایشان از غار بیرون آمدند( [bookmark: _ftnref6][6]) 
ای عزیز! اگر بذر اخلاص در نیت کاشته شود و در سرزمین دل جوانه زند و در عمل و رفتار رشد و بالندگی یابد، بی گمان آثار و نتیجه های سود بخشی خواهد داشت. 
چقدر زیبا و دل پذیر است اگر بشر در هر کاری به همان نسبت که به حفظ ظاهر و کالبد عمل می اندیشد، به روح و جان عمل نیز اهتمام ورزد 
[bookmark: _ftn1][1] - (حافظ) 
[bookmark: _ftn2][2] - «الْإِخْلَاصُ سِرٌّ مِنْ أَسْرَارِي اسْتَوْدَعْتُهُ قَلْبَ مَنْ أَحْبَبْتُ مِنْ عِبَادِي‏»(بحار الأنوارج‏67 ، ص 213) 
[bookmark: _ftn3][3] - «خَلِّصِ الْعَمَلَ فَإِنَّ النّاقِدَ بصیرٌ بصیرٌ؛ 
[bookmark: _ftn4][4] - :«مَنْ أخْلَصَ لِلّهِ أرْبَعِینَ صَباحاً جَرَتْ یَنابِیعُ الحِکْمَةِ مِنْ قَلْبِهِ عَلیَ لِسانِهِ» (بحار الأنوارج‏67 ، ص 213) 
[bookmark: _ftn5][5] - «أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحابَ الْكَهْفِ وَ الرَّقيمِ كانُوا مِنْ آياتِنا عَجَباً »( الكهف : 9) 
[bookmark: _ftn6][6] - بر گرفته ازشرح دفتر دل ،ج2 ص 369) 


درس پنجم: زبان دل 


دلا باید دهن را بسته داری دلا باید تنت را خسته داری 
که سالک را دهان بسته باید تن خسته دل بشکسته باید 
امام صادِق (ع)فرمود :قلب خودرا قبله زبانت قرارده جز بااشاره قلب زبان نجنبان ([bookmark: _ftnref1][1]) 
پیامبر (ص) فرمود:« نجات مؤمن در حفظ زبان اوست» ( [bookmark: _ftnref2][2] ) چه اینکه سخن، بهترین عبادت و زشت ترین معصیت است بایدازبان مرقبت کرد تا دهن بسته نشد دل باز نمی شود. 
ازپیامبر(ص)روایت شده است که چون فرزندان و نبیره های آدم (ع) بسیار شدند در نزد وی آمدند وگفتندچرا سخن نمی گویی؟ گفت ای فرزندان من چون خدا وند مرا از جوارش به بیرون فرستاد با من عهد کرد و گفت: گفتارت را کم کن تا به جوار من برگردی.» ( [bookmark: _ftnref3][3])کم گوئی وگزیده گوئی در خودسازی یک اصل مهم است که با مراقبت درگفتار وکنترل زبان درها ی بسته آسمان دل بر روی انسان باز می شود وحکمت نورانی برزبان جاری وچشم دل گشوده می گرددامام خمینی(ره) در این مورد چنین بیان می کند 
:«پس از مدتی مواظبت زبان قلب گشوده شود و قلب ذاکر ومتذکر می گردد در اول امر قلب متعلم بودوزبان معلم و به ذکر زبان قلب ذاکر می شد وقلب تابع زبان بود وپس ازگشوده شدن زبان قلب ،عکس گرددقلب ذاکرگردد وزبان به ذکر آن ذکر گوید وبه تبع آن حرکت کند( [bookmark: _ftnref4][4]) 
درصورت رعایت سکوت و ادب سخن، زبان دل گویا می شود هممانند طفلی که اول حرف نمی زند وبرای مربی خسته کننده است ولی پس ازتمرین به زبان می آیدوشیرین زبانی می کند ومربی از آن لذت می برد 
پیامبر(ص)فرمود: "کسی که چهل روز اخلاص داشته باشدخداوندچشمه حکمت از قلبش بر زبانش جاری می کند "( [bookmark: _ftnref5][5]) 
چون حرف زدن اشتغال به غیر آورد، ولی سکوت اشتغال به خویشتن. آن انسان را به غیر خدا انس می دهد، و این انس به حق را روزی می کند. آن انسان رامی میراند، و این درون را احیا می نماید آن گناه در بردارد، واین اجر و ثواب. آن خلق را طلب نماید، و این حق را . آن مال عوام است، و این از آن خواص. آن آئینه دل را زنگار دهد، این زنگار را بزداید. آن سوزنده است، و این سازنده. آن رزق ظاهری طلب نماید، این رزق باطنی. آن غافل کند و این بیدار.. آن ذکر آورد، این فکر. آن سقوط دهد، این صعود. آن بار را سنگین کند، این یکی سبکبار نماید. آن جدال آورد، و این انسان را می سازد.آن سر را بر دار برد، این دل را سوی دلدار. آن سفر از باطن به ظاهر آورد، این از ظاهر به باطن.. ( [bookmark: _ftnref6][6]) 
در حدیث است وقتي عقل و خرد به كمال مي رسد آدمي ، خاموشي و سكوت اختيار مي كند. 
مولوی می گوید: 
ای زبان تو بس زیانی مر مرا چون تویی گویا چه گویم من تو را؟ 
ای زبان هم آتش و هم خرمنی چند این آتش درین خرمن زنی 
ای زبان هم گنج بی‌پایان تویی ای زبان هم رنج بی‌درمان تویی 
هم صفیر و خدعه مرغان تویی هم انیس وحشت هجران تویی 
خدایا دیگر سخن نمی گویم . سکوت می کنم٫ و دم برنمی آورم تا نظری بر من افکنی و بال های مرا با عشقت توان پرواز بخشی تا پرواز کنم . پروازی در سکوت به سوی تو ای معبودم! من پروازی را می خواهم که مقصدش تو باشی . پرواز در سکوت پرواز در آسمان ٫ پروازی به سوی تو٫ تا ملکوت ! 
خدایا ٫ می خواهم پرواز کنم ٫ پروازی همراه با آرامش و سکوت تا عرش کبریایت. می خواهم از زمین خاکیت به عرش برسم ٫٫ با کمک تو. 
اخدایا از تو آرامش می خواهم. می خواهم با آن دو بال همچون فرشته ای کوچک در هوای تو پرواز کنم٫ می خواهم هم دم سکوت و تنهایی باشم و دیگر دم برنیاورم. 
[bookmark: _ftn1][1] - « فَاجْعَلْ قَلْبَكَ قِبْلَةً لِلِسَانِكَ لَا تُحَرِّكْهُ إِلَّا بِإِشَارَةِ الْقَلْبِ »(مستدرك الوسائل، ج‏5، ص: 398) 
[bookmark: _ftn2][2] - : «نجاة الْمؤمن فی حفْظِ لسانِهِ.»( بحار الأنوار ، ج‏68، ص: 284) 
[bookmark: _ftn3][3] - (کتاب هزار و یک کلمه) 
[bookmark: _ftn4][4] - » (آداب نماز امام خمینی ص28) 
[bookmark: _ftn5][5] - من أخلص لله أربعين صباحا فتح الله تعالي ينابيع الحكمة من قلبه علي لسانه (بحار، ج 67، ص 249) 
[bookmark: _ftn6][6] - (شرح دفتر دل ج1 ،ص 536) 


درس ششم :غذای دل 

غذای مادی جسم وبدن را وغذای معنوی روح وجان را پرورش می دهد و انسان باید هم در غذاي جسماني خود دقيق شود وهم در غذاي دل وجان خود دقت کند که مبادا از غذای آلوده‏اي تغذيه شود و جان ودل او را بيمار كند يا به هلاكت افكند قرآن می فرماید( [bookmark: _ftnref1][1])" انسان بايد به غذاي خويش بنگرد" در روایتی از امام (ع)آمده است که منظور از« طعام »در آیه مبارکه" علم و دانشي" است كه غذاي روح انسان است، پس بايد بنگرد كه آن را از چه كسي گرفته است؟( [bookmark: _ftnref2][2]) بدون شک انسان دارای دو گونه غذا است :غذایی که مایه پرورش تن اوست و غذایی که مایه پرورش روان اوست یکی برای بقای جسم و دیگری بقای روان. چه اینکه تغذیه کننده به غذا باقی است. خواه غذای ظاهری، خواه غذای باطنی. 
ونیز انسان دارای دو ظرف است برای دو گونه غذا: یکی ظرف آب و نان ، و دیگری ظرف دانش. ظرف نخستین تا اندازه ای غذا قبول می کند و از پذیرفتن بیشتر از آن خودداری می کند، و بدان رغبت نمی کند، و از خوردن آن لذت نمی برد؛ اما دانش پژوه هر چه بیشتر دانش تحصیل می کند به بالاتر گرایش پیدا می کند و از فهمیدن آن لذت بهتر می برد و شوق و ذوق وی به دانش بیشتر می گردد و عشق و علاقه اش در تقرب به دانشمندان فزونتر می شود. پس ظرف نان و دانش یک چیز نتواند باشد و مسلماً هر یک را ظرفی جداگانه است. و این هر دو قسم ظرف را هر شخص انسانی دارد ولی این کجا و آن ظرف کجا. 
براساس سنخیت، گرسنگی معده به فرا گرفتن دانش رفع نمی شود. خواندن و دانستن یک مطلب علمی کار یک لقمه نان را برای دانشمند گرسنه نان نمی کند، او هر چه دانش آموزد باید نان بخورد تا از گرسنگی بدر آید. و چنان که به عکس طالب علوم و معارف به خوردن نان و آب به مقصود خود نمی رسد، آنچه باید او را از آن گرسنگی و تشنگی بدر آرد غذای علم است نه این آب و نان. 
پس این دو غذا دو جنس متفاوتند، بدیهی است همچنان که این دو غذا دو گونه اند از دو جنس اند باید هر یک از آن دو ظرف تغذیه کننده هم از دو جنس باشند. ظرف غذای علم از جنس علم باید باشد، وظرف غذای نان از جنس نان. پس بین غذا و ظرف آن سنخیت و مشابهت است. ( هزار و یک کلمه). 
اگر انسان غذایش انسانی شد، میوه اش نیز انسانی خواهد شد که غذای او علم و عمل صالح است که علم و عمل انسان پرور و انسان سازند. 
تو انسانی چرا مردار خواری چرا از سفره خود بر کناری 
غذای تو چرا لای ولجن شد طباع تو بط و زاغ و زغن شد 
انسان به عنوان انسان غذای او غذای انسانی است که علم و معرفت است و این غذا عین ذات او می گردد، پس درحقیقت اصل ذات انسان دانش است، و به عبارت دیگر انسان دانش است، و هرچه دانش او بیشتر می گردد، به حسب وجود، انسان تر می شود . 
انسان موجودی آسمانی وغذای اوآ سمانی است وآن علمی است که خداوند آن را در دل او می اندازد علم غذای حقیقت انسان است که خداوند از ملکوت عالم در جان اووارد می کند. . و نور در دل ایجاد می نماید در واقع انسان همانند درخت واژگونی است که ریشه اش به طرف آسمان است و از آنجا غذا می گیرد. 
ای عزیزاگر غذای دل می طلبی، اهل سحر باش ؛ اهل مناجات و دعا باش ؛ ،دردل شب که درهای رحمت الهی باز است و همگان به ارتزاق از نعمت حضور و مجالست با ربّ ودود دعوت می شوند بهترين زمان براي دلدادگي با محبوب است ؛ در آن هنگام که , نه سر و صدايي و نه هياهويي ؛ تويي و خالق يکتا کمر همت ببند ،از جا برخیز واز نسیم سحری تغذیه نما، اگر در دل شب , با سوز و دعا , قطره ي اشکي از چشمت جاري شد سر به سجده گذار , که نسیم رحمت الهی وزیده پس خود رامعرض آن قرار ده که در اين هنگام دیگر هيچ مانعی بين تو و خداي تو نيست پیامبر فرمود: «براي پروردگار شما در دوران عمرتان نسيمهاي رحمتي است، بهوش باشيد و خود را در معرض آنها در آوريد».([bookmark: _ftnref3][3]) 
گفت پیغمبر که نفحتهای حق اندرین ایـــــام می آرد سبق 
گوش هش دارید این اوقات را در ربائید این چنین نفحات را 
بالاخره آنکه انسانیت را طالب است دست طلب بر دامن شب است تا خویش را ببیند و به تماشای آنچه که در خود کاشته است بپردازد 
[bookmark: _ftn1][1] - :"فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسانُ إِلي‏ طَعامِهِ ( عبس : 24) 
[bookmark: _ftn2][2] -( تفسير" برهان" جلد 4 صفحه 429) 
[bookmark: _ftn3][3] - "أَنَّ لِرَبِّكُمْ فِي أَيَّامِ دَهْرِكُمْ نَفَحَاتٍ أَلَا فَتَعَرَّضُوا لَهَا " ( بحار الأنوار، ج‏80، ص: 353) 
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درس هشتم: ظهور دل 

حقیقت دل وجان هر کسی را عقاید، اخلاق ، ،اعمال ونیات او می سازد همانند جنینی که هر چه تغذیه کند تبدیل به اعضای وجودی اش می شود در این عالم نیز علم وعمل حقیقت انسان را می سازد 
پیامبر ( ص)فرمود :مردم بر اساس نیت واعتقاداتشان محشور می شوند( [bookmark: _ftnref1][1]) 
درقیامت كه‌ آفتاب‌ حقيقت‌ طلوع‌‌كند؛ باطن افراد ظاهرشود ، افراد به‌ صورت‌‌ ملكوت‌ عقاید واعمالشان محشور می شوند چون در آن عالم اعمال تجسم می یابد مثلآً حمد خدا مرغ بهشت ،طاعت وعبادت، نهر عسل ، و خشم نفسانی آتش دوزخ می گردد « انسان از درهای دوزخ دوزخی می شود. چون قوی و عمال نفس در تحت فرمان عقل نباشد هر یک آنچه را که در انسان می آورند همه شاخه های دوزخ اند 
هر یک از اخلاق فاسده شاخه ای از درختهای دوزخ است و هر کس متصل به شاخه ای از شاخه ها باشد او را به دوزخ می کشاند از این جهت که آن خُلق بد، ملکه و رنگ ثابت شده است بلکه با وی یکی گردیده است پس ذاتش شاخه ای از دوزخ است 
ابو بصیر می گوید : به امام باقر (ع)عرض کردم چه بسیارند زائران و چه ناله ها دارند امام فرمود ناله و فریاد بسیار است ولی حج گزار راستین اندک است انگاه امام (ع) دست مبارک خویش را بر چشمانم کشید در این حال آن جمع را حیوانات گوناگون دیدم که تنها تعدادی چند در میان آنها انسان بود( [bookmark: _ftnref2][2]) 
معاذ جبل می گوید من با رسول اللَّه(ص) در خانه ابو ايوب انصاري بودم از حضرت پرسیدم كه معني اين آيه ( يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْواجاً ( [bookmark: _ftnref3][3]) چيست فرمود اي معاذ از امر بزرگي سؤال نمودي آن گاه گريه نمود و فرمود روز قيامت مردم ده نوع ميگردند و هر نوعي بصورتي وارد محشر ميشوند و تمام آنها از مسلمانند بعضي بصورت بوزينه بعضي بصورت خوك بعضي سرنگون بعضي كور بعضي كر و گنگ بعضي زبانها بر سينه افتاده و زبان خود را ميجوند بعضي دستها و پاهايشان بريده بعضي بر درخت از آتش آويزان بعضي بوي گندي از آنها بيرون آيد مثل بوي مردار بعضي لباس قطران پوشيده‏اند. 
سخن‏چينان بصورت بوزينه‏گانند رشوه‏گيران بصورت خوكانند آنكه سر نگون وارد محشر ميشود ربا خوار است آنكه كور وارد ميشود آن قاضي است كه حكم بناحق كرده باشد و آنكه لال و كر وارد ميگردد آن كسي است كه باعمال خود عجب دارد و عمل خود را بزرگ ميشمارد آنكه زبان خود را مي جود عالمي است كه آنچه گويد خود عمل نكند آنهايي كه دست و پا بريده وارد ميگردند كسي است كه همسايگان را ايذا و اذيت ميكند آنهايي كه بردار آتشين آويخته‏اند كسي است كه بدگويي مردم را نزد سلطان ميكند آن كس كه از وي بوي مردار مي‏آيد آن كسي است كه بپيروي شهوات و لذّات مشغول است و حقوق الهي را ادا نمينمايد و آن كس كه لباس آتش پوشيده آن كسي است كه اهل كبر و نخوت باشداکثر مفسرین مانند ثعلبي و كشاف و بيضاوي و طبرسي این حديث را نقل كرده‏اند([bookmark: _ftnref4][4] ) 
در روز قیامت افراد مؤمن و صالح در تحت لوای اسم رحیم ، رؤوف وکریم واقع میشوند؛ و افراد کافر و جنایتکار درلوای اسم شدید العقاب و جبار و قهار واقعند؛ و به حسب اختلاف مراتب و درجاتی که از خوبی وبدی در دنیا کسب کرده اند در بهشت یا جهنم، قرار میگیرند. 
چون در دنیا، اسم "الظاهر" خداوند حکومت می کند و در عالم آخرت اسم "الباطن" بر همین اساس، در آن عالم باطن اشخاص ظاهر می 
نمی دانی که در تبلی السرائر شود هر باطن آنجا عین ظاهر 
قرآن می فرماید« روزي است كه هر كس از برادرش مي‏گريزد و از مادرش و از پدرش»([bookmark: _ftnref5][5]) 
چرا انسان از نزدیکترین خویشان ودوستان خودمي‏گريزد. براي چه؟ بدان جهت كه مي‏ترسد عذاب او به وي ملحق شود، يا از او حقي را كه در دنيا داشته مطالبه كند، يا براي جلوگيري از عذاب خواستار ياري او شود كه از عهده‏اش نمي‏تواند برآيد. یا برای آن است فرد به شکل حیوان در نده،بد شکل وترسناکی در آمده است از ‏آنها فرارمیکند هم چنان که در این عالم هم ، انسان ازاین گونه حیوانات می گریزدو به فرموده علی (ع): برخی صورتشان صورت انسا ن قلبشان قلب حیوان است( [bookmark: _ftnref6][6]) در واقع بعضی افراد در همین دنیا دل حیوان داشته ودر قالب ظاهری انسان می باشند در آخرت که حجاب ها کنار می رودحقیقت آنها ظاهر می شود و چون به شکل حیوان محشور می شوند اقارب وخویشان از آنها فرار می کنند 
اینکه افراد گناهکار در قیامت بشکل حیوانات محشور میشوند جزای اعمال آنهاست بلکه بفرموده پیامبر (ص) « نفس اعمال شما به شما برگردانده مي شود» ( [bookmark: _ftnref7][7]). قرآن هم مي فرماید : كوچكترين عمل خير و كوچكترين عمل شر خودش را مي بيند ( [bookmark: _ftnref8][8])و اعمال خویش را در آنجا حاضر می یابید([bookmark: _ftnref9][9]) 
[bookmark: _ftn1][1] - :"إِنَّمَا يُبْعَثُ النَّاسُ عَلَي نِيَّاتِهِمْ‏" (بحار الأنوار ، ج‏67، ص: 2509) 
[bookmark: _ftn2][2] - (بحار الانوار ج46 ص261) 
[bookmark: _ftn3][3] - النبأ :18 
[bookmark: _ftn4][4] - ( مخزن العرفان ، ج‏14، ص: 294 ) 
[bookmark: _ftn5][5] - يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ، وَ أُمِّهِ وَ أَبِيهِ ( 34 و35 عبس) 
[bookmark: _ftn6][6] - "َالصُّورَةُ صُورَةُ إِنْسَانٍ وَ الْقَلْبُ قَلْبُ حَيَوَانٍ " (خطبه 85 نهج البلاغه) 
[bookmark: _ftn7][7] - انما هي اعمالكم ترد اليكم " ( الحكايات شیخ مفید، ص 85) 
[bookmark: _ftn8][8] - " فمن يعمل مثقال ذرش خيرا يره 0 و من يعمل مثقال ذرش شرا يره " (زلزال ، آیه 7 ) 
[bookmark: _ftn9][9] - " و وجدوا ما عملوا حاضرا " (کهف ،آیه 49 ) 
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تنها ظرفی که گنجایش حضور خدا را دارد دل مومن است این دل همچون ظرفی است که آمادگی پذیرش همه نوع صورتی را دارد. هم می تواند محل تجمع صورتهای مادی و محسوس و بی ارزش باشد و هم می تواند محل تجلی صفات الهی گردداز این رو،دل گاهی در فرش گاهی در عرش است و متناسب با صفات وحالات آن به انواع گوناگون خود را نشان می دهد وجلوه گر می شودانواع قلب که همان دل است عبارت است از: 
1ـ قلب مریض وآن قلبی است كه دائماً بديها را جذب كرده و به بديها گرايش دارد كه همان نفس امّاره است. که جز از طریق رحمت الهی، راهی برای رهایی از شر نفس اماره نیست ( [bookmark: _ftnref1][1]) 
مالك دينار گفت: «از حَسَن پرسيدم كه عقوبت عالم چه باشد، گفت: مردن دل. گفتم: مرگ دل چيست، گفت: حب دنيا» 
دلی که , علاقه مند به گناه و دنياست , چگونه مي تواند خانه يار و محل انس با حق باشد ؟ 
ترا تا آئینه زنگار باشد حجاب رؤیت دلدار باشد 
«فضيل عيّاض» گفت: «دو خصلت است كه دل انسان را فاسد مي كند; بسيار خفتن و بسيار خوردن.» 
2ـ قلب منيب وآن قلب پشيمان شونده و توبه كننده است اين قلب به خاطر پاكي كه پيدا كرده است زمانيكه بديها در آن واقع مي شود پشيمان مي‌شود. پشيماني قلب ابتدا از معاصي بوده سپس به جايي مي رسد كه از عدم حضور در محضر خدا نيز احساس كدورت و ناپاكي مي كند. اين قلب همان نفس لوامه و نفس ملهمه است. 
3ـ قلب سليم وآن قلبي است كه چنان نيكيها و فضايل در آن ايجاد شده كه هيچ سنخيتي با بديها و رذايل ندارد و تماماً پاك شده و محل استقرار اسماء و صفات الهي گشته است اين قلب همان نفس مطمئنه است. وعالیترین مرتبه دل ودر واقع عرش دل است که به اوج عروج وصعود خود رسیده است 
امام صادق(ع)فرمود: دلدار مؤمن ،غیور است و با تجلی خود دردل اوجائی برای غیرش نمی گذارد( [bookmark: _ftnref2][2] ) قلب سلیم مظهر اسم"الصمد" است؛ یعی از حق پر است و جای خالی ندارد تا غیر در آن راه پیدا کند ودر روایت آمده است که خداوند در ميان بندگانش ظرف و پيمانه‌اي دارد به نام «دل» كه از همه‌ی آن‌ها بهتر همان ظرفي است كه صاف‌تر محكم‌تر و لطيف‌تر باشد: از همه محكم‌تر در دين خدا، از همه پاك‌تر از گناهان، از همه لطيف‌تر در مقابل برادران ديني»( [bookmark: _ftnref3][3]) 
پیامبر(ع)فرمود: دلِ مؤمن، عرش رحمان است». ( [bookmark: _ftnref4][4]) 
عجب احوال دلها گونه گون است 
بيا بنگر كه دلها چند و چون است 
دلي چون آفتابِ پشت ابر است 
دلي مرده است، تن او را چو قبر است 
دلي روشنتر از آب زلال است 
دلي تيره تر از روي ذغال است 
دلي استاره و ماه است و خورشيد 
دلي عرش است و ديگر فوق عرشست 
كه فوق عرش را عرش چو فرشست 
همان طور كه در آفاق، عرش، مظهر اسم الرحمن است، درزمین نيز دل انسان، مظهر اسم الرحمن است و هرلحظه حق را در دل مؤمن ظهور و تجلی ديگر است و دل، عرش اعظم باشد. 
اهل معرفتی گفت: «دل عارف چون چراغي بود در قنديلي از آبگينه پاك، كه شعاع او جمله ملكوت را روشن می کند». 
قلب انسان بر اثر خودسازي و تزكيه، از قلب مريض به قلب منيب و سپس به قلب سليم مي رسد. 
براي خروج از رذايل و بديها فرد بايد وجدان را قوي نموده و به حرف او گوش دهد و مطابق با گفته‌هاي او عمل نمايد و الهامهاي درونيش را به درستي دريابد و نداي شيطان را دريافت نکند و به گمراهي نرود بلكه بفهمد كه اين نداي هادي و فرشته درون است كه او را به خير راهنمايي مي‌كند زمانيكه چنين عمل كرد در تمام شبانه روز دقيقاً مطابق خواسته الهي عمل مي‌نمايد كه اين منجر به نورانيتي مي‌شود كه فرد به آرامش مي‌رسد و دائما در سایه آن آرامشي كه از حضور قلب و انس با خدا سرچشمه مي‌گيرد زندگي كند 
به راستی اگر گناه، بیماری دل است، توبه درمان آن است و اگر غفلت، مایه تباهی قلب است، داروی ذکر و یاد خدا، جلادهنده آن است و اگر نفاق و ریا و تظاهر، مرض قلبی است، خلوص و یک رنگی و تصفیه نیت و زلال ساختن انگیزه، شفابخش آن است و صفا بخشیدن به آن، رسالت خودساختگان است. 
خدای مقلب القلوب فرمود: " من نزد دلهای شکسته ام" ( [bookmark: _ftnref5][5]) " به راستی ره یافتگان وصال، سلاحشان دل شکسته است 
تو خود گفتی که در قلب شکسته خانه داری 
شکسته قلب من جانا به عهد خود وفا کن" 
اي خدا! تو خود كارپرداز دل و سوز و ساز و راز و نياز و آواز دل هستي. دل شكسته ام حرم و خانه تست و تو آغاز و انجام دل هستي. دل و جانم فداي تو! چون كه سبب ساز دلي 
ولی ای عزیز بدان: شكستن دل انسان مؤمن كه ، احترام او از كعبه بيشتر است، از گناهانی است كه فقط با پشيمان شدن و طلب آمرزش از خداوند آمرزيده نمی شود. بلكه بايد به نحوی دل آن فرد را نيز به دست آورد و او را از خود راضی و خشنود نمود 
پس در مرحله اول بايد انسان مراقب باشد دل كسی را نشكند و قلبی را جريحه دار نسازد و اگر اين اتفاق افتاد بايد به سرعت جبران كند و دل شكسته را التيام بخشد و آن را به دست آورد 
[bookmark: _ftn1][1] - «إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّی» (یوسف/53.) 
[bookmark: _ftn2][2] - الْقَلْبُ السَّلِيمُ الَّذِي يَلْقَي رَبَّهُ وَ لَيْسَ فِيهِ أَحَدٌ سِوَاهُ " ( بحار الأنوار، ج‏79، ص: 306 ) 
[bookmark: _ftn3][3] - أن لله عز و جل في عباده آنية و هي القلب فأحبها إليه أصفاها و أصلبها و أرقها أصلبها في دين الله و أصفاها من الذنوب و أرقها علي الإخوان » (بحارالانوار، جلد 70 ، ص 56 ) 
[bookmark: _ftn4][4] - «قَلْبُ الْمُؤْمِنِ عَرْشُ الرَّحْمنِ (بحارالأنوار،ص 55، باب 4-) 
[bookmark: _ftn5][5] - انا عند المنکسرة قلوبُهم( شرح نبراس الهدي ، ص: 296) 
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درس یازدهم :ادبستان دل 

ادب را جایگاه رفیعی در قاموس انسانیت است، که حکایت از اهمیت بسیار آن در راستای ساختار ابعاد درونی و بیداری روحی انسان دارد. ادب در حقیقت رشد و شکوفایی شخصیت یک فرد است، که منهای آن در هر درجه و سطحی باشد فاقد ارزش و بهاست. 
ادب در شریعت اسلامی نیز از جایگاه و مقام ویژه‌ای برخوردار است و در سربلندی و عزت انسان نقش حایز اهمیتی دارد. بطور یقین رعایت آداب در هر یک از مراحل زندگی انسان را از ورطه هلاکت در آورده، بسوی وادی سعادت و خوشبختی رهنمون می‌سازد، و درخت خشکیده عزت انسان را به ثمر می‌نشاند. 
رعایت ادب نقش بسیار اساسی و مهمی را در زندگی معنوی انسان ایفا می‌کند. بگونه‌ای که ابتدایی‌ترین پله ترقی و عروج بسوی معنویات و حقایق دینی همین ادب می‌باشد. و آنانی که به این خصلت بارز انسانیت ارج ننهاده، در رعایت آن سستی و اهمال می‌ورزند، در همان آغازراه، مرکب همتشان از حرکت باز می‌ایستد و نمی‌توانند به مسیر معنوی خویش ادامه دهند. چنین شخصی نه تنها خود از این فیض محروم می‌گردد بلکه بسیاری دیگر را بسوی این عمل نافرجام سوق می‌دهد و شیطان‌گونه بر یاران وهمرهان این کاروان نامبارک می‌افزاید. 
مولانا رومی چه خوش می‌سراید: 
از خــدا جــوییم تــوفــیق ادب 
بی ‌ ادب محروم گشت از فضل رب 
بی ادب تنها نه خود را داشت بد 
بلکه آتــش در هـــــمه آفــاق زد 
یقیناً آتشی که بی‌ادب می‌افروزد خود او اولین کسی است که در آن می‌سوزد، و زبانه‌های این حریق زندگی او را فرا می‌گیرد. ونابود می سازد 
هرکس که بر مدارج کمال و کامیابی گام نهاده است، سرمنشأ آن رعایت ادب بوده و هرکس از مرتبه‌ای سقوط کرده است یقیناً درنتیجۀبی ادبی بوده است.در حقیقت ادب تاج عزت و بزرگی و کارنامه کامیابی است که انسان را به اوج سربلندی و بلندای مجد وعظمت سوق می‌دهد 
علی (ع) می فرماید: ( [bookmark: _ftnref1][1])كسي كه به آداب خداوندي آراسته گردد خدا او را به سوي رستگاري و فلاح هميشگي مي‏كشاندقرآن انسان را،هم ادب می کند و هم طعام روحانی می بخشد از رسول (ص) نقل شده که فرمود: "قرآن مادبه الهی است هر چه توان دارید از آن یاد بگیرید ( [bookmark: _ftnref2][2]) 
واژه"مَأدَبَه" (به فتح دال ) فرهنگستان و ادبستان است.و ( به ضم دال) به معنی سفره و طعام مهمانی است ؛ از این ادب و دستور الهی ادب فرا بگیرید و حد انسانی خودتان را حفظ کنید و نگاه بدارید، و بدین دستور خودتان را راست و درست به بار بیاورید و استعداد های خود را به فعلیت برسانید. 
باید با قرآن هماهنگ شد وجود خود را قرآنی کردو بیراهه نرفت که حد صورت و حقیقت انسان را قرآن نگاه می دارد و به فرموده امام علی (ع):([bookmark: _ftnref3][3])چپ و راست انحراف است و راه وسط ،راه مستقیم است 
قرآن سفره رحمت الهی است که فقط برای انسان گسترده شده است. طعام این سفره غذای انسان است که به ارتزاق آن متخلق به اخلاق الهی می گردد، و متصف به صفات ملکوتی می شود و مدینه فاضله تحصیل می کند. و هیچ کس از کنار این سفره بی بهره بر نمی خیزد. انسان اگر گرفتار رهزن و اهریمن نشود، به وفق اقتضای ذاتی خود، سعادت ابدی خود را طالب است. 
آن کس که مصحف را گشوده و نوشته اش را زیارت کرده است، به همین اندازه از این سفره الهی لقمه ای برداشته است و بهره ای برده است. پیامبر (ص) خیر و نفع و فایده ای را که انسان از قرائت و حفظ قرآن کسب می کند به طعامی که میهمان از سفره میزبان بر می دارد تشبیه فرمود. و لذا انسان برای استفاده از این سفره الهی دعوت شده است. 
علی (ع)فرمود: [bookmark: _ftnref4][4]چون روز قيامت شود به قاري قرآن گويند بخوان قرآن را و بالا برو. 
پس ذات انسان به عنوان ظرف علوم ومعارف قرآنی آفریده شده است و آنکه این ذات را در مسیر غیر تکامل انسانی بسازد و با رذائل اخلاقی خو کند، از فطرت انسانی دور شده است و به جای غذای انسانی، به لای و لجن مشغول شده است وطبیعت ثانوی همانند زاغ پیدا کرده است. 
انسان را برای لذت انسانی به سوی قرآن کریم دعوت نموده اند که "القرآن مأدبة الله" قرآن سفره خاص و رحمت رحیمیه الهی و وقف خاص انسان است. و قرآن حبل الله وریسمان الهی است که با تمسک وچنگ زدن به آن انسان ارتقاء وجودی می یابد. 
ادب کردی چو نفس بی ادب را گشایی این طلسم بوالعجب را 
متخلق شدن به اخلاق الهی و تأدب به آداب الهی آن است که انسان مجرای حقایق گردد، و عملش مطابق با واقع محقق شود، و بر دین فطری الهی باشد. پس همانا حقیقت امر همان رجوع امور به خداوند سبحان است. این تخلق به اخلاق الهی و تأدب به آداب الهی فائده ذی قیمتی دارد و آن اتکاء انسان و اعتمادش به خدایش است. و این انسان قدرت غیر متناهی را می شناسد. و اعتماد به خداوند اراده انسان را قوی می نماید که با هیچ مانعی شکسته نشود ، و مشکلات و سختی ها و پیشامد های ناگوار او را تباه نکند، و فریب نفسانی و وسوسه شیطانی او را از پا در نیاورد. 
سرمایه راهرو حضور و ادب است 
آنگاه یکی همت و دیگر طلب است 
ناچار بود رهرو از این چار اصول 
ورنه به مراد دل رسیدن عجب است 
انسان برای آن ساخته شده است که متصف به صفات الهی گرددواین انسان مهربان بخشنده ، عیب پوش ، یاور دیگران، عالم،وهدایتگرشودآنچه را که خداوند بدان خود را ستوده بدان آراسته گردد. 
هدف ازپیاده شدن اسمای الهی در وجود انسان، ارتقاء واعتلاء اواست واین راه ،برای همه بازاست دربان هم ندارد. 
به قول خواجه حافظ: 
ای دل به کوی دوست گذاری نمی کنی اسباب جمع داری و کاری نمی کنی( [bookmark: _ftnref5][5]) 
اگر انسان خداگونه شد ورنگ الهی بخود گرفت حقیقتاً در مسیر تکاملی انسانی قدم نهاده است چون 
انسان را قابلیت و لیاقتی است که اگر نهال وجودش را به دست مربی الهی بسپارد، و دستور العمل باغبان دین و نهال پرور و انسان ساز را در متن وجود و شئون زندگیش پیاده کند آنچنان عروج وارتقاء روحی پیدا می کند که شجره طوبی می شود 
بار دیگر از ملک پران شوم آنچه اندر و هم ناید آن شوم 
پس ای عزیزان فرزانه جهت بدین سوی و بدان سوی نروید دنبال برنامه های قرآن باشیدکه حقیقت انسان را قرآن نگاه می دارد. حال که توان پرواز به سوی ملائک را داری پرواز کنید، حال که تور شکار دارید معرف آسمانی را شکار کنید قدر خود بشناس خود را بشناسید وفرصت را از دست ندهید 
[bookmark: _ftn1][1] - « من تأدّب بأدب اللّه، أدّاه ذلك إلي الفلاح الدائم» (سنن النبي با ترجمه ج‏1ص 2) 
[bookmark: _ftn2][2] - إنّ هذا القرآن مأدبة اللَّه فتعلّموا من مأدبته ما استطعتم ( وسائل الشيعة، ج‏6، ص: 169) 
[bookmark: _ftn3][3] _ " الْيَمِينُ وَ الشِّمَالُ مَضَلَّةٌ وَ الطَّرِيقُ الْوُسْطَي هِيَ الْجَادَّةُ "(نهج البلاغه ،خطبه 16 ) 
[bookmark: _ftn4][4] - " إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ يُقَالُ لِقَارِئِ الْقُرْآنِ اقْرَأْ وَ ارْقَ " ( الوافي، ج‏9، ص: 1705) 
[bookmark: _ftn5][5] - (دیوان حافظ) 
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		نظر
	

		زیر آن باطن یکی بطن سوم که
		در او گردد خردها جمله گم
	

		بطن چارم از نُبی خود کس
		ندید جز خدای بی نظیر بی
		ندید
	

		همچنین تا هفت بطن ای
		بوالکرم می شمر تو زین
		حدیث معتصم
	

		کتاب دیگر الهی کتاب انفسی
		همان دل وجان انسان است و
		که با علم و عمل، ساخته می
		شود و لوح محفوظی است که
		تمام رفتار و اندیشه
		واعمال او، در آن ثبت وضبط
		میشود وگستره آن به اندازه
		عالم هستی است واز فرش تا
		عرش حضور دارد
	

		مطالعه این کتاب پر رمز
		وراز نگرش انسان را نسبت
		به جهان را تغییر می
		دهداگر کسی آن را درست ورق
		بزند،و بخواند در می یابد
		دل جامع ترین دفتر غیب و
		شهود و کاملترین مظهر
		وجلوه خدااست.
	

		ما جدولی از بحر وجودیم
		همه
	

		ما دفتری از غیب و شهودیم
		همه
		

		درا شعاری منسوب به علی(ع)
		آمده است: ([bookmark: _ftnref4][4]
		)«داروی شفا بخش تو در دست
		خود توست، ولی نمی بینی و
		منشأ بیماری-ات خودت هستی،
		ولی نمی‌دانی. تو کتاب
		روشنی هستی که با حرفهایش،
		آنچه در نهان است، آشکار
		می گردد. آیا گمان کردی که
		تو تنها جسم کوچکی هستی! و
		حال آنکه عالمی کبیر در
		درون توست»
	

		انسان نسخه مختصر عالم
		هستی است با ملكيان ملكي
		است و باملكوتيان، ملكوتي
		و با جبروتيان، جبروتي است
		پس در خود بنگر تا خويش را
		بشناسى چه خودشناسى
		تورابه خدا‏شناسى رساند
	

		علی (ع) فرمود: «من عرف نفسه
		فقد عرف ربه»هرکس خود را
		بشناسد خدارا می شناسد
	

		
			آدم خوانی وعالَم خوانی
		
		
	

		شیوه قرآن کریم آن است که
		انسان را عالَم خوان و آدم
		خوان بار آورد زیرا هر کسی
		در همه حالات با کتاب جان
		وجهان در ارتباط است.و
		دائماً آن رادر پیش روی
		دارد می تواند در آن
		اندیشه وتفکر کند وبه
		ملکوت آن معرفت پیدا کند
		از این روقرآن انسان را به
		مطالعه و تفکر در عالم و
		آدم با بیانات گوناگون
دعوت می کند می فرماید :(		[bookmark: _ftnref5][5])بزودى
		آيات قدرت و حكمت خود را در
		آفاق جهان و نفوس بندگان
		كاملا هويدا و مشهود
		ميسازيم چه براى پروردگار
		در اطراف جهان كه عالم
		صغرى است و در نفوس بشر كه
		عالم كبرى است آياتى وجود
		دارد تا در آيات آفاق و
		دقايق و عجايب آن نظر كرده
		و از آن عبرت بگيرند و در
		آيات انفس انديشه و تفكر
		نموده و متذكر خداى تعالى
		شوند و بطريق سهل و آسان
		بخالق و مؤثر آنها پى
		ببرند([bookmark: _ftnref6][6])
	

در جای دیگر می فرماید: (		[bookmark: _ftnref7][7])«کتاب خود
		را بخوان؛ كافى است كه
		امروز خودت حسابرس خود
		باشى».
	

		در قیامت، به شخص گفته می
		شود کتاب وجودی خویش را
		بخوان چون در آن دنیا باطن
		ظهور میکند لازم است در
		این عالم کتاب دل خوانده
		شود که دنیا مزرعه آخرت
		است وانسان زارع وزرع
		ومزرعه خویش است هر چه کشت
		درو می کند وهر چه نوشت می
		خواند
	

		ای عزیز خوب در کتاب الهی
		تامل کن وخودت را راست و
		درست به بار بیاور و به
		فعلیت برسان تا در هنگام
		ظهور آن حسرت نخوری
	

		والسلام علیکم ورحمة الله
		وبرکاته
	

				[bookmark: _ftn1][1]
				- (تعلیقه علی شرح
				المنظومةالسبزواری ص21 )
			

				[bookmark: _ftn2][2]
				- گلشن راز
			

				[bookmark: _ftn3][3]
				-همان
			

				[bookmark: _ftn4][4]
				- دوائک فیک و لا تبصر و
				دائک منک و لا تشعر
				

				انت الکتاب المبین الذی
				باحرفه یظهر المضمر
				

				اتزعم انک جرم صغیر و فیک
				انطوی العالم الاکبر
				(سبزواری،/67)
			

				[bookmark: _ftn5][5]
				-:سَنُرِيهِمْ آياتِنا
				فِي الْآفاقِ وَ فِي
				أَنْفُسِهِمْ حَتَّى
				يَتَبَيَّنَ لَهُمْ
				أَنَّهُ الْحَقُ (فصلت
				آیه 53)
			

				[bookmark: _ftn6][6]
				- ( تفسير جامع، ج‏6، ص: 181).
			

				[bookmark: _ftn7][7]
				- إقرأ کتابک کفی بنفسک
				الیوم علیک حسیباً
				(اسراء : 14آیه)
			

